
جهش تولید بامشارکت مردمروزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي
سیاسیودیپلماتیک:

 مدیر: حسین ارجلو
شهرنگار:

 مدیر: پروانه  بهرام نژاد
 دبیر: مریم باقرپور

اقتصاد:
 مدیر: حسین لطفی

 دبیر: مریم موسی پور

تماشاگر:
 مدیر: امیر محمد یعقوب پور 

 دبیر: لیلی خرسند

ایرانشهر: 
 دبیر: زهرا عباسی

تندرستی:
 مدیر: عیسی محمدی  

 دبیر:  مریم سرخوش
سرنخ:

 مدیر: جواد عزیزی  
 دبیر: محمد جعفری

دانستنیها:
 مدیر:  ساسان شادمان

 دبیر: زهرا خلجی
زمینمن: سر

 مدیر: محمد باریکانی  

جامعه: 
 دبیر: فهیمه طباطبایی

گزارش:
 مدیر: مسعود میر 

 دبیر: فاطمه عسگری نیا
24)سینماوتلویزیون(:

 مدیر: سعید مروتی 
 دبیر: علیرضا محمودی

: صفحهآخر
  دبیر: جواد نصرتی 

طرحوگرافیک:
 دبیر: محمدعلی حلیمی

 صاحب امتیاز:  
مؤسسه همشهری

 مدیر مسئول: محسن مهدیان
 سردبیر: دانیال معمار 

 دبیر تحریریه: 
سیدمجتبی صادقی 

 معاونان سردبیر: 
  شهرام فرهنگی، علی عمادی

شاهین امین، حامد فوقانی
 مدیر فنی: حامد یزدانی  

 مدیر هنری: مهدی سلامی
 دبیر عکس: امیر پناهپور

 دفتر مرکزي: تهران، خیابان ولیعصر )عج(، کوچه شهید سیدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

   توزيع و اشتراك:  موسسه نشرگستر امروز نوین
 تلفن توزیع:61933000

 تلفن اشتراک: 61933114

   پذيرش آگهي : 84321000
 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 www.hamshahr ion l i ne . i r :همشهري 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
 به یاد آرید که لذّت ها تمام شدنی است و پایان 

ناگوار آن بر جای ماندنی.

  اذان ظهــر:  12:15   غــروب آفتــاب: 18:07 
  اذان مغرب: 18:25   نيمه  شــب  شــرعي: 23:33 

  اذان صبح فردا: 4:59    طلوع آفتاب فردا: 6:22 

  یکشنبه    یکشنبه  1919 اسفند  اسفند 14031403  سال سی وسومسال سی وسوم     شماره شماره 93499349 

حافظ
اگر روم ز پی اش فتنه ها برانگيزد
ور از طلب بنشينم به کينه برخيزد

د عای روزهشتم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
لامِ وَ  عامِ وَ افِْشاءَ السَّ الَلّهُمَّ ارْزُقْني فیهِ رَحْمَهَ الاَیتْامِ وَ اطِْعامَ الطَّ

صُحْبَهَ الكِّرامِ بطَِوْلكَِ یا مَلجَْأَ الامِلینَ

به نام خداوند بخشاینده مهربان
اي خدا در این روز مرا ترّحم به یتیمان و اطعام به گرسنگان و 
افشا و انتشار سلام در میان مسلمانان و مصاحبت نیكان نصیب 

فرما به حقّ انعامت اي پناه آرزومندان عالم.

بزرگ ترين خانه تاريخی

تهرانگرام

خانــه تاریخــی »کاخ ثابت پاســال« معروف 
بــه »قصرســنگی« بــا وســعت 11هــزار و 
543مترمربع)بیــش از یك هكتــار( در یكی 
از گران تریــن نقاط شــهر، یعنــی خیابان 
جردن)آفریقا( قــرار دارد و بزرگ ترین 
خانه تاریخی تهران است. حبیب الله ثابت، 
مشهور به »ثابت پاسال« از نزدیكان دربار 
و از سرمایه داران مشــهور دوره پهلوی دوم و 
مالك یا ســهامدار بیش از 40شرکت بزرگ بود 
و نمایندگــی تعدادی از شــرکت های خارجی 
تولید خودرو و لوازم خانگی در ایران را در اختیار 
داشت. برخی او را بزرگ ترین سرمایه دار ایران 
دانســته اند و کســی که مالك 10درصد همه 
دارایی ها در ایران بود. ثابت پاسال در سال1355 
شمسی از ایران مهاجرت کرد و پس از انقلاب 

اسلامی نیز اموالش مصادره شد.

تا قبل از رواج بلندمرتبه ســازی و اســتفاده از داربست 
فلزی، ساختمان های دو یا سه اشكوبه را با »چوب بست« 
روی هم استوار می کردند و برای اســتحكام و نریختن 
چوب بســت، علاوه بر کوبیدن میخ هــای قطور در بین 
تیرها و الوارها، تیرهای چوبی افقــی را در داخل دیوار 
در حــال چینــش فرومی بردند و محكــم می کردند تا 
استاد بنا از بالای آن سرنگون نشــود. بعد از اتمام کار و 
 جمع آوری چوب بست، سوراخی باقی می ماند که آن را

»سوراخ مُشــتو« می گفتند و جایگاه پرندگانی بود که 
مهمان خانه می شدند.

برای پرندگان باقی مانده ســفره غــذا را در باغچه خانه 
می تكاندند و به اعضای کوچك تر خانه تأکید می کردند 
هنگام دانه برچیدن مزاحم پرندگان نشوند و اجازه دهند 
با آسودگی و فراغ بال سیر شــوند و سپس به داخل لانه 
خود یا همان ســوراخ مشــتو بازگردند. نمونه ای از این 
سوراخ های مشتو را در صحن حیاط مدرسه عالی شهید 

مطهری)سپهسالار( می توان مشاهده کرد. 

تهران نامه

 سوراخ مشتو
 در خانه های تهران قديم

خاورميانه کوچک تهران

محله های پرشــمار تهران، اگرچه 
با توســعه ناموزون و معماری جدید 
گسسته از فلسفه ایرانی، می روند تا به 
ظاهر شبیه یكدیگر شوند، اما در باطن ویژگی های متفاوتی 
با هم دارند کــه هر یك را از دیگری متفاوت کرده اســت. 
محله هایی که هر یك هویتی از این شهر بزرگ به حساب 
می آیند؛ هویت های خردی که به لحاظ ذاتی تعدادشان به 
200مورد می رسد و تحت نام تهران، هویتی متنوع و متكثر 
زیر پوست این شهر کلان جاری و ساری است؛ هویتی که با 
هویت های خرد نژادی، قومی و ملیتی بی شمار شهر پیوند 
خورده و تهران را به شهری خاص بدل نموده است؛ هویت 
متنوع و متكثری که نمود و جلوه گاهش همین ایام محرم و 

عزاداری های شهر است.
دولت آباد، محلــه کم نام و نشــان تهران یكــی از همان 
200هویت ذاتی شهر است؛ محله ای که در گذشته روستایی 
بود از روستاهای بلوک غار و ساکنانش درون قلعه ای زندگی 
می کردند. ساکنانی که در زمان زندیه، عده ای از ایل هفت 
لنگ بختیاری با تبعید به آن اضافه شــدند. روستایی که 
زمانی با باغ زیبا و پرمحصولش، در مالكیت عباس میرزای 
نایب السلطنه بود. روستا قلعه ای که از دهه50، زمین هایش 
به شــرکت عمران دولت آباد واگذار و واحدهای مسكونی 
بی شــماری برای کارمندان دولت احداث شــده اســت. 
واحدهای مســكونی که در کنار قلعه  رو بــه زوال، هویت 
متفاوتی را برای ســاکنان قدیم دولت آباد به ارمغان آورده 

است.
پیش از ایــن در همین کوچه پس کوچه هــای دولت آباد 
بود که تعزیه فاخــر این روزهای تهران پایه گذاری شــد. 
خاله حســنیه، بانوی ســاکن محله به ســبب ارادتش به 
سیدالشهدای عالم، همراه اصغر نانوا، محمد قصاب و دیگر 
مردمان محله، چراغ تعزیه را در دولت آباد برافروخت. بانویی 
که معین البكایی تعزیه را عهــده دار بود؛ معین البكایی که 
همان نقش کارگردان ســینما و تئاتر را در تعزیه عهده دار 
اســت. بانویی که باید او را نخســتین معین البكای زن و 
شاید نخستین کارگردان این سرزمین لقب داد. بانویی که 
شاگردش خسروشمر، فاخرترین تعزیه این روزگار شهر را در 
حسینیه 2شهید دولت آباد اجرا می کند. همان خسروشمر 
که افتخار معین البكایی این شهر به او رسیده و تعزیه اش را 
ادامه راه تعزیه تكیه دولت تاریخی تهران باید به حساب آورد.

دولت آباد محل سكونت بسیاری از ایرانی های عربی است 
که در روزگار قاجار و پهلوی اول، پدران و اجدادشان راهی 
و ساکن عراق شده بودند. ایرانی هایی که با روی کار آمدن 
حزب بعث، از عراق اخراج و تعداد قابل توجهشــان ساکن 
بلوار قدس شدند. بلواری که حسینیه کاظمینی ها، نجفی ها، 
کربلایی ها وکردهای فیِلی در آن واقع شده و عزاداری ها، 
 نذورات، گفت وگوهــا، زبان ها و نوشــته های این خیابان، 
حــال و هوایی کاملا عربی بــه این نقطــه از خاک تهران 

بخشیده است.
همچنین دولت آباد محل سكونت پاکستانی های شیعه از طایفه 
جعفری است که به کار عینك فروشی مشغولند. پاکستانی هایی 
که ایام محرم تكیه ای در دولت آباد برپا می کنند و به سبك و 
سیاق معروف پاکستانی به سینه زنی و نوحه خوانی می پردازند، 
با شــیر مخصوص از عزاداران پذیرایی می کنند. افغان های 
پرتعداد دولت آبادی هم چند تكیه ای برای خود در این محله به 
پا کرده اند و به شیوه سنتی، بكر و تأثیرگذار خود از برای حسین 
فاطمه)ع( به اقامه عزا می پردازند. سوری ها هم چندصباحی 
است که مهمان دولت آبادی های تهرانند؛ هر چند که فعالیتی 

در این ایام ندارند.
دولت آباد، همچون خاورمیانه ای کوچــك با همه تنوع و 
 تكثر قومیتی، ملیتی و هویتی اش نشانگر گوشه ای از هویت

هزار توی تهران اســت؛ هویتی که کمتر دیده شده و کمتر 
جایی در برنامه های توسعه ای این شهر داشته است.

علیرضا زمانی

یادداشت

انعکاس نيکوکاری تو

برپایی جشن های نیكوکاری، حتی در 30سال 

30سال پیش 
در همشهری

پیش نیز مورد توجه رســانه ها بوده و روزنامه 
همشهری هم با چاپ عكسی در صفحه اول 
خود و انتشار گزارشی از شرکت تهرانی ها در 
این جشن انسانی باشكوه، تلاش کرده این حرکت انسانی را 

گسترش دهد.
در این گزارش به 5هزار پایگاه جمع آوری هدایا و مشارکت 
سخاوتمندانه شهروندان اشاره شده که امیدواریم این سنت 
حســنه، این روزها هم میان ما ایرانیان بخشــنده جریان 
داشته باشد، زیرا  می دانیم این جهان، کوهستانی باشكوه  
است که صدای ما را چندین برابر بیشتر  به  خود ما منعكس 

خواهد کرد. 

 دیروزنامه

مسجد خاص تهران
مسجد حاج رجبعلی به خاطر معماری و ساختار متفاوتی که دارد، دانشگاه معماری پايتخت خوانده می شود

69سال قبل، درست در يازدهمين روز از بهمن ماه سال 1334  فاطمه عباسی
مسجد »حاج رجبعلی« در فهرست آثار ملی ايران قرار گرفت. 
اين مسجد که ســند معماری فاخر ايرانی اسلامی را در جای 
جای آجرها و کاشی هايش حمل می کند، در سال دوم سلطنت فتحعلی شاه قاجار، به دست استاد 
محمد قلی شــيرازی از معماران آن زمان و به خواست حاج رجبعلی، کدخدای سنگلج و بازار در 
گذر قديمی درخونگاه و در محله سنگلج ساخته شد. مرحوم حاج رجبعلی تهرانی از تجار بازار 
تهران حدود 20 هزار تومان برای ســاخت حوزه علميه و مسجد هزينه کرد و ساخت آن 17 سال 
طول کشيد و دور تا دورش حجره برای اقامت طلاب ساخته شد که الان چند حجره بيشتر باقی 
نمانده است. چاه قرآن، قبله صاف، گنبد دوپوش و کاشــی هفت رنگ ويژگی های مسجد حاج 

رجبعلی سنگلج تهران است که اين مسجد 180 ســاله را منحصر به فرد کرده است. البته روی 
کتيبه های موجود در کاشی ها، سال 1261 و 1262 هجری قمری را برای ساخت مسجد نوشته اند. 
اما به طور دقيق نمی توان تاريخ ساخت مسجد را با تاريخ کاشی کاری آن يکی دانست، چون ممکن 
است کاشی کاری ها چند سال بعد از ساخت مسجد کار شده باشند. حاج رجبعلی کدخدای گذر 
درخونگاه نيز بود  و ارادت زيادی به ملامحمد جعفر شــريعتمداری داشت. سال ها قبل از انقلاب 
 خاندان شــريعتمداری پيش نماز اين مسجد بوده اند. آقای شــريعتمداری دو پسر به نام های 
شيخ علی و شيخ حسن داشت. حاج ملا جعفر شريعتمداری دختر حاج رجبعلی را برای پسر بزرگ تر 
خود آقای شيخ علی خواستگاری کرده و در اثر اين قرابت، اين مسجد به همراه موقوفاتش وقف 

نوادگان دختری حاج رجبعلی شد تا نسل در نسل در اين مسجد نماز بگزارند. 

مدرسه و تکیه ای که دیگر نیست
اين مسجد تاريخی در اصل در ميان مجموعه ای مشتمل 
بر مسجد، تکيه و مدرسه قرار داشته و دارای صحن نسبتا 
وسيع، شبستان تابستانی و زمستانی و ايوان زيبايی بوده 
که اکنون تنها بخشی از شبستان زمستانی و ايوان آن باقی مانده و بخش های 
ديگر به بناهای تجاری و مســکونی تبديل شده اند. مدرسه علميه ای که در 
کنار اين مسجد قرار داشت، شامل 2کلاس درس و 10حجره بود، اما امروزه 
مدرسه از بين رفته و اثری از آن باقی نمانده است. تکيه حاج رجبعلی هم در 
سال های دور محوطه بزرگی داشته و مردم مراسم عزاداری محرم و تعزيه را 
در اين محوطه برپا می کردند. در سال 1357 به جای تکيه قديمی حاج رجبعلی 

که جزو ملحقات مسجد بود، حسينيه هيئت مکتب الرضا ساخته شده است.

مكث

شاهکار معماری
جالب اســت بدانيد که بــه اعتقاد 
اســتادان معمــاری، اين مســجد 
معمــاری هنــر  از   شــاهکاری 
 ايرانی-اسلامی است و می تواند کلاس درس دانشجويان 
معماری باشــد، چرا که قبله اين مســجد صاف است، 
درحالی که قبله تهران کج بوده و هست؛ بنابراين زمانی 
که نقشه اين مسجد را نگاه می کنيد، می بينيد که مسجد 
را کج ساخته اند، يعنی کل مسجد گردانده شده تا قبله 
صافی داشته باشــد. اين نوع معماری درواقع از هوش 

سرشار معمار آن بهره گرفته است.

مكث

اولين گنبد بيضی شکل

يکی از مهم ترين شــاخصه های اين مسجد، 
وجود نخستين سقف بيضی شکل در ايران و 
نخستين گنبد بيضی شکل در تهران در اين بنای 
تاريخی است. همچنين چاه قرآن در اين مسجد 
تاريخی از ديگر شــاخصه هايی است که آن را 
از مســاجد قديمی تهران متمايز می کند. اين 
چاه برای گذاشتن قرآن های قديمی پاره شده، 

حفر می شد.

مسجدی با 2 شبستان

 برای مسجد 2 در ورودی ساخته شده  که ورودی غربی به شبستان 
زمستانه و ورودی جديد به شبســتان جديد منتهی می شود. در 
تهران قديم به واسطه نبود سيستم تهويه هوا برای برخی مسجدها 
2 شبستان می ساختند؛ يکی شبستان زمستانه که با ديوارهای قطور 
و رو به آفتاب ساخته می شد تا نمازگزاران از سرمای زمستان در امان 
باشند و يکی شبستان تابستانه که در سايه ساخته می شد و معمولاً 
بعد از ايوان و بدون در ورودی شکل می گرفت. مسجد حاج رجبعلی 

از معدود مساجد تهران است که 2 شبستان دارد.

کاشی کاری بی نظير

اين بنای تاريخی به دليل داشتن کاشی های 
معقلی )ترکيب کاشــی و آجر( کاشــی 
هفت رنگ و کاشــی معرق، يکی از بنا های 
خاص دوره قاجار است. از مدرسه ای که در 
ضلع شرقی مسجد قرار داشت تنها يک ايوان 
با کاشی کاری و معقلی باقی مانده و کلاس های 
درس اين مدرسه به خانه مسکونی تبديل 

شده است.
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